
   چکیده :

پارچه در جهت رسیدن به اهداف اي یکگیري مجموعهبر آن، سبب شکلهمسویی فضاي مدرسه با نگاه آموزشی حاکم 
هایی با چیدمان یک طرفه فضا به سوي معلم در هاي درس که به صورت چهاردیواريآموزشی است. معماري موجود کلاس

توجه نسانی او کرامت ایادگیري کودك، همچنین  تبازیگونگی و سیالینظر گرفته شده، با رویکردهاي نوین آموزشی که به 
لف رشد کودك از جمله تعقل، احساس و هاي مختگرا با توجه به جنبهتأکید دارند، در تناقض است. روانشناسی انسانو 

الگوي یادگیري "گرا، گرفته از روانشناسی انسانهاي برپندارد. یکی از الگواو را موجودي آزاد و توانمند میتخیل، 
داند، سعی دارد تا ي آن نمیدرس و فضاي بسته یط یادگیري کودك را محدود به کلاساست. این الگو که مح "مشارکتی

ي او گسترش دهد. این الگو ي مدرسه و به طور کلی خانه، محله و جامعهفضاي یادگیري کودك را از کلاس درس به همه
آنچه در ت با دیگر افراد، طبیعت و در عین در نظر گرفتن منحصر به فرد بودن هر کودك، یادگیري را به تعامل و مشارک

نوایی با گیري یادگیري کودك، در همتعمیم داده است. مدرسه که ظرفی است براي شکل محیط پیرامون حضور دارد،
کند. این پژوهش ضمن ارائه راهکارهاي محیطی چون استفاده الگوي یادگیري، مجموعه آموزشی را به اهدافش نزدیک می

- هاي کاري، همچنین ورودي دعوتهاي مرتبط با طبیعت در مدرسه، گسترش راهروها به خیابانایوان هاي شفاف،از جداره
 ي آموزشیاي از یک مجموعهشاکلههاي مشترك مدرسه و محله در مفصل ارتباطی مدرسه با شهر؛ کننده و ایجاد کاربري

ها را ترسیم کرده است. در آن فضاي متناسب با آموزشی و هايروشدیدگاه آموزشی، راهکارها و شامل  با رویکرد خاص،
 مورد توجه بوده است. هاي این بخشدر همهقلیم مدرسه بستر و اي ایرانی، اهداف و نیازهاي جامعهنظر داشتن 

  

معماري مدرسه، فضاي رویکرد رجیوامیلیا، گرا، الگوي یادگیري مشارکتی، انسان رویکرد آموزشی کلمات کلیدي:
  یادگیري.

  
  

  


